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در دوره قاجار، وجود ناامنــی دربرخی از مناطق با شاعران
موجب شد حکام محلی با تأسیس نیروی نظامی، 
منطقه تحت فرمانروایی خــود را تا حدی آرام نگه 
دارند. اما این نیروهای محلی چــون به طوردایم 
در خدمت قشون نبودند،  از نظم و انضباط کافی 
نیزکه لازمه یک تشکیلات نظامی است، برخوردار 
نبودند وبه قول حاج ســیاح؛ » ... ســرباز و قشون 
در ایران جز لفظ هیچ معنــا ندارد...تمام ملاها و 
ســادات که تقریباً ثلث یا ربع ایران از این هاســت 
داخل قشون نمی شــوند. همچنین تمام بزرگان 
و مقتــدران مملکت و عموم شــهریان هم قشــون 
نمی شوند بلکه تمام تحصیلات بر زارعان و اهالی 
دهات است.«براســاس گزارش سپهســالار عده 
قشون ایران]1[ در ســال 1292ق. به صدهزار 
نفر می رسیده است. سیاحان و مسافرانی نیزکه 
در عهد قاجار بــه خراســان آمده بودنــد، نگاهی 
گذرا بــه وضعیــت نظامی خراســان داشــته اند. 
هوتوم شــیندلرکه در ســال 1293 ق. مأموریت 
ســیم کشــی تلگراف  تهران -مشــهد را برعهده 
داشت در نوشته هایش با تاکید بر مسائل نظامی، 
از رکن الدوله به عنوان کســی که بــه انتظام فوج 
،سرباز و توپخانه می پرداخته یاد کرده و می گوید: 
» ...وی هــر روز ســواران را ســان می دید و اســب 

هایشان را داغ می کرد.«

مبارزه »دسته«ها با ناامنی راه ها	 
اما از این میان، ناامنی راه ها و شــهرها مسئله ای 
بود که حکومت قاجار با آن دســت و پنجه نرم می 
کرد و البته اقداماتی را هم در جهت رفع آن انجام 
داده بود. تشکیل نیروی قراسوران در مسیر راه ها 
وگذاشــتن ســرباز در قراولخانه شــهرها از جمله 
این اقدامات بود.محتویات نامه ای از »کنت منت 
فرت« اتریشــی وزیر نظمیــه و بنیان گــذار پلیس 
ایران، نشــان می دهد که وی در سال 1297ق. 
گذاشتن ســرباز در قراولخانه ها را به ناصرالدین 
شاه توصیه کرده اســت.در دوران ناامنی و هرج و 
مرج، راه های خراسان بزرگ نیز به واسطه وسعت 
جغرافیایی و دوری از مرکز، همــواره مورد تجاوز 
اشرار و سارقان بود و از دیرباز درخراسان ،به عنوان 
ایالتــی دارای مرزهــای گســترده  با کشــورهای 
مجاور ،نیاز به قشــونی منظم به شــدت احساس 
می شــد.   ناصرالدیــن شــاه در ســال 1302 ق. 
طی تلگرافی به آصف الدوله حکمران خراســان، 
دســتور گذاشــتن قــراول در مرزهــا را صادرمی 
کند،]2[ تا از تجاوزهای مرزی جلوگیری شود. از 
اسناد موجود چنین بر می آید که در اکثر شهرهای 
خراسان قراولخانه ها و مراکزنظامی وجود داشته 
و شــهرهای قاینات، بیرجند، نیشــابور، مشــهد، 
بجنورد، درگز و کلات از عمــده مراکز نگهداری 
قشــون بوده اند.طبق اطلاعات منــدرج در »مآثر 
الاثار« نوشته اعتمادالسلطنه]3[ )از رجال دربار 
دوره قاجــار و عهــد ناصرالدین شــاه کــه صاحب 
کتاب های بسیاری بود(، هر شــهر دسته نظامی 
که تحت نظر یک نفر بوده ، داشــته است از جمله: 
دســته درجزی، دســته طبســی، دســته قاینی، 
دسته قوچانی، دسته مزینانی، دسته عمارلو و...
گویا ناصرالدین شــاه مکرر بــه آصف الدوله والی 
خراسان تأکید می کرده که آبروی دولت را حفظ ، 
وضعیت ظاهری نیروهای مستقر در نواحی مرزی 

را مرتب و منظم  وقلعه ها را تعمیر کند.]4[

خدمت در نظام با چاشنی همراهی 	 
همسران

از دیگــر ســیاحانی کــه بــه وضعیــت نظامــی 
خراسان اشــاره کــرده انــد، کلنــل ســی ام مک 
گرگر]5[ اســت. وی که خودش نظامی بود ، در 
توصیف نظامیان ایرانی نوشته است:»سپاهیان 
افرادی قوی هیکل بودند و این موضوع در قشون 
ایران امری عادی اســت.« البته وی وضع کثیف 
لبــاس و تجهیزات ،ژولیدگی ، سســتی و کاهلی 
را از مشخصات قشــون ایران دانسته است. مک 

گرگر جایی در خاطراتش پــا را فراتر می گذارد و 
درصدد توهین به قشون ایران برمی آید:»... این 
قشون بیش از آن چه مرد دارد، الاغ دارد. سرباز 
پیاده نظــام ایرانــی ملبس به کت کوتاهی اســت 
که تقلیدی ناشــیانه از ملل اروپایی اســت...« آن 
چه باعث حیرت ســیاح مزبور شــده این است که 
بعضــی از نگهبانان صــف مقدم قشــون نظامی، 
همسران شان را پشت سرخود سوار کرده بودند. 
وی درجه های ارتش ایران را ســرتیپ، امیرپنج، 
امیرتومان، یاور، ســلطان، نایب اول، نایب دوم، 
وکیــل، ده باشــی و ســرباز ذکر کرده اســت.لرد 
کرزن خبرنــگار تایمز در ســال 1889م. زمانی 
که بــه کلات نادر می رســد از ســربازانی]6[یاد 
می کندکه لباس های ژنــده و پاره پــاره ای برتن 
داشته و اغلب شان پا برهنه بوده اند.البته متقابلا 
برخی از اسناد، مربوط به سال 1303ق. حکایت 
از آراســتگی ســواره و پیاده نظام خراسان دارد. 
طبق اطلاعات مندرج در این اسناد، حدود 300 
سوار غیر ثابت در کلات حضور داشتند که از میان 
آنــان حدود صــد نفر به طــور ثابت انتخاب شــده 
بودند.آن ها مواجب می گرفتنــد و هر وقت لازم 
می شد حاضر می شدند و از آنان سان می دیدند. 
مســئله ای که در پاره ای از نوشــته ها به آن اشاره 
شــده ، میزان نیروهاســت. به طوری که روزنامه 
»ســفر خراســان« عده نفرات ســواره »حیدرقلی 
خــان ســهام الدوله ایلخانــی شــادلو«،حاکم 
بجنــورد را پانصد نفر ذکر کــرده و در جایی دیگر 
شمارِ قشون سوار شــادلو، هزار سرباز بیان شده 

است.]7[

فوج فوج، سرباز از شرق و غرب	 
رکــن الدولــه )شــاهزاده قاجــار و فرزنــد ارشــد 
محمدتقــی میــرزا پســر محمدشــاه قاجــار( بــه 
ســال 1299ق. وقتی به ســرخس می رسد، در 
سفرنامه خود تعداد سواره ها را هزار و 825 نفر، 
شمخالچی 120 نفر، فوج قرائی 500 نفر، فوج 
کرازی و عراقی 600 نفر، جمشیدی 100 نفر، 
بیزکی 50 نفــر، ســبزواری 200 نفــر، هزاره ها 
400 نفر و توپخانه را هــم 66 عدد ذکر می کند.
]8[ برخی منابع میزان نیروی خراسان رادر سال 
1303 ق. 12 فوج]9[  ذکر کرده اند.لرد »کرزن« 
قــدرت کلــی نظامــی خراســان در دوره قاجار را 
مرکــب از فوج هــای ناحیــه ای، دو فــوج قراترک 
)که در ترشــیز و تربت حیدریه بــه خدمت گرفته 
می شوند و هر کدام 800 نفر و در مجموع 1600 
نفر بودند( و دو فــوج از بیرجند ) هــر کدام 800 
نفر برابر با 1600 نفر( اعلام می کند. براســاس 
این اطلاعات، یک گردان از هر کدام از این چهار 
فوج مجهز بوده و درضمن نصف تمــام عده آن ها 
نیز در حال مرخصی اعلام شــده اند.او همچنین 
آورده است: در کنار آن ها فوج های غیر ناحیه ای 
چهار فوج که معمــولًا در آذربایجان تعلیمات می 
بینند که سه فوج همیشه در پادگان مشهد آماده 
خدمت انــد و هر کــدام 800 نفر اســت. ســواره 
نظام نیز از افراد قبیله تیموری و تربت شــیخ جام 
،1025 نفر،جمشــیدی ها، هــزاره ها،کرد های 
زعفرانلو،ترک هــای درگــز،از قایــن، سیســتان، 
طبس و شهرهای مختلف هستند که در مجموع 
4675 نفر وتوپخانه 200 نفر ســواره می شوند. 
توپخانه هم که دارای بیست توپ صحرایی سبک 
در ارگ مشهد، دو توپ صحرایی در کلات و شش 
تــوپ ثابت در ســرخس اســت در مجمــوع 400 
نفررا شــامل می شــود.بر اســاس اطلاعات لرد» 
کرزن« ،در مجموع پیاده نظام خراســان 6400 
نفر، ســواره نظام 4675 نفر و توپخانه 200 نفر 
بــوده اند که جمــع کل نیــروی نظامی خراســان 
11275 نفر ذکر شــده اســت.]10[ از مسائلی 
که خراسان از ســال 1321ق. با آن مواجه شد، 
ایمن نبودن راه ها و دستبردهایی بود که ترکمن 
ها در مناطق شمالی خراسان مرتکب می شدند. 
ترکمن ها همچنین با کمین در مسیر راه تهران- 

مشهد در محدوده شــاهرود، دردسرهایی برای 
زائران بــه وجــود می آوردند. طبــق گزارش های 
موجــود از بجنــورد، درگــز، تربــت حیدریــه و... 
سرقت هایی در این نواحی روی می داده و تهاجم 
ترکمن ها به نواحی خراسان، مقارن با مشروطیت 
مسئله ای اساسی به شمار می آمد که حکمرانان 

محلی با آن درگیر بودند.

قزاق کرد	 
خانــدان شــادلو در بجنورد ،بــرای مقابلــه با این 
تهاجمات به فکر تشکیل نیروی قزاق کرد افتادند. 
یار محمد خــان ســهام الدوله حکمــران بجنورد 
نیرویی با عنوان کردهای قزاق شادلو تشکیل داد 
کــه همانند]11[روس ها لباس می پوشــیدند و 
تفنگ های بردان بر دوش می گرفتند و اسب هایی 
از نژاد ترکمن گوکلان را که چشــم هایی کوچک 
داشتند سوار می شدند .فرماندهی این نیروها با 
حبیب ا... خان شجاع الممالک بود وسهام الدوله 
در سفری که به اروپای غربی داشت برای مدرنیزه 
کردن نیروی تحت امرش مقداری سلاح جدید و 
وسایل توپخانه از کشــور اتریش]12[ خریداری 
کرد. حبیــب ا... خان شــجاع الممالــک در برابر 
تهاجمات تراکمه، با شــجاعت به مقابله پرداخت 
به طوری که در صفر 1326 ه. ق از ســوی آستان 
قدس رضوی یک قطعه نشــان طــلای خادمی به 
وی هدیه]13[ شد. طبق گزارشی ،تمام مالیات 
بجنورد صرف نگهداری افواج]14[ ســواره کرد 
می شــده اســت.در ســال 1324 محمد حسین 
خان ســالار مکرم ،که رئیس قشــون خراســان و 
سیستان بود همه روزه در اتاق نظام به رسیدگی 
امورمهم نظامی و انتظام ادارات و پرداخت حقوق 
قشون اشــتغال داشــته. وی هفته ای ســه روز در 
میدان مشــق ،تمــام افــواج توپخانه مقیــم ارض 
اقدس را حاضر کرده، مشغول مشق آنان می شده 
است . طبق دستور العمل وزارت جنگ ،وی از هر 
جهت قشون خراســان را ترقی داده و تمام دسته 
جات]15[ ســواران محلی را پادار)پایدار( کرده 
است. قشــون خراســان علاوه بر ســر حدداری، 
مأمور قرنطینه سرحدات خراســان نیز بوده اند. 
مخارج نگهداری این نیروها چنان چه دستور آن 
از تهران صادر می شــد، توســط مقامــات محلی 

پرداخت می  شد.
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اگر نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزاری در همه حال بود که بندگان مخلصش با آن عبادتش کنند، هر آینه 
آن کلمه را درباره همه خلقش به کار می برد ، اما چون عبادتی بهتــر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص قرار 

داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود : »و اندکی از بندگان من سپاس گزارند« .
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
عظیم شانی و همیشه مهربانی ، قدیم احسان و روشن برهانی

هم نهانی هم عیانی ، از دیده ها نهانی و جان ها را عیانی
نه به چیزی مانی تا که گویم چنانی ، آنی که خود گفتی و چنان که خود گفتی آنی

الهی!
او که حق به دلیل جوید ، به بیم و طمع پرستد

او که حق را به احسان دوست دارد ، روز محنت بر گردد
او که حق را به خویشتن جوید ، نایافته یافته پندارد .

# Mashhad  مشهد #
شهر و استان در شبکه های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش  آگهی و اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ مشهد: شهرچاپ خراسان
روابط عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم2100گوجه فرنگی

کیلوگرم1700سیب زمینی

کیلو گرم1500پیاز زرد

کیلو گرم5500عدس کانادایی

کیلو گرم7300لوبیا قرمز

حلب 5 25500روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم8250برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5200روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم7400مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم39500

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم49500

بهار ارجمند بازیگر خراسانی صفحه 
اینستاگرامش را با تصویری قدیمی از عموی 

خود داریوش ارجمند به روز کرد. 

چند نما از طبیعت بهاری و زیبای روستای بوژان 
نیشابور 

عکسی از دوران کودکی امیرحسین صدیق، 
بازیگر سینما و تلویزیون که در فضای مجازی 

منتشر شد. 

علیرضــا بدیع، شــاعر خراســانی کــه مهمــان برنامه این 
هفته »ســاعت 25« بود، در کنــار امیرحســین مدرس به 
نقد و بررسی تیتراژ سریال های نوروز 97 پرداخت. او در 
بخشی از این نشست گفت: »برنامه هایی که در سیما پخش 
می شود حاصل ســلیقه تهیه کنندگان ماست، کلیت آثار 
بسیار بهتر بود و به لحاظ ترانه، شعر و متن پیشرفت خوبی 
نسبت به سال پیش داشته ایم. در سال گذشته صرفا چهار 
یا پنج کار تیتراژ داشتیم که به نوعی توهین به شمار آمدند 
و سراسر ایرادات دســتوری و تلفیق و حتی شــاعران نام 

آشنا آثار بدی از خود به جای گذاشته بودند. «

دیالوگ

                          یادداشت         

تیمور رحمانی

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران

اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 
و بایدهایی برای امروز و فردای کشور

تامین اشتغال، به ویژه برای نسل جوان و تحصیل کرده، 
یکــی از دغدغه های جدی در کشــورهای مختلف جهان 
به شمار می آید. این مقوله برای کشــور ما نیز که هم آمار 
نســل جــوان جویــای کار و هم شــمار تحصیل کــردگان 
دانشگاهی در آن بالاست، به یک نگرانی جدی بدل شده 
است. معضل بیکاری همواره یکی از مهم ترین چالش ها 
در دولت های مختلف بوده اســت که به تناســب برای آن 
سیاست های اشــتغال زایی را به مرحله اجرا درآورده اند 
اما به واقع، توسعه مشــاغل پایدار و رفع این مشکل برای 

آیندگان، نیازمند رویکردهای بلندمدت است.
 اگرچــه معضــل بیــکاری تبعــات ناهنجــار اقتصــادی، 
اجتماعی و فرهنگی خود را به آحاد جامعه تحمیل می کند 
و نقش بازدارندگی برای توسعه کشور دارد اما از این میان، 
بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی حساسیت و اهمیت 
بیشــتری دارد و باعث ایجاد دغدغه های فراوان تری می 
شود چرا که نگرانی درباره هدررفت سرمایه، دانش و عمر 
وجود دارد.توســعه هر جامعه ای در گــرو وجود نیروهای 
کارآمد و متخصص است و توسعه بدون در اختیار داشتن 
نیروی انســانی کارآزموده، دور ازدسترس خواهد بود. بر 
همین مبنا معضل اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 
طی ســالیان گذشــته بــه دغدغــه جــدی دولــت، مراکز 
آموزشــی، برنامه ریزان و سیاســت گذاران، خانواده ها و 
دانشجویان تبدیل شده است و روز به روز بر وسعت رقابت 
آن ها برای دستیابی به مشاغل افزوده می شود که به نظر 
می رســد این رقابت در آینده نیز تشــدید شود.متاسفانه 
مشکلات این بخش از جایی نشــات می گیرد که آموزش 
عالی در کشور ما طی دو دهه اخیر، گســترش فراوانی را 
تجربه کرده اســت، آن هم بــدون توجه به مبانی آمایشــی 
و نیازهــای آینــده جامعه.افزایــش ظرفیــت هــای مراکز 
آموزش عالی از طریق ایجاد دانشــگاه ها موجب افزایش 
قابــل ملاحظه خروجــی دانــش آموختگان دانشــگاهی 
شده و نبود هماهنگی بین فرصت های شغلی موجود در 
بخش های مختلف اقتصادی و به عبارتی کمبود تقاضای 
بازار کار، بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را رقم زده 
است. به عبارت واضح تر، جوانان ما پس ازسال ها تلاش 
و مبارزه نفس گیر و طاقت فرســا برای ورود به دانشــگاه و 
چندین ســال صرف وقــت و هزینه برای تحصیــل، پس از 
فراغت با معضلی به نام بیکاری مواجه می شوند و مبارزه 
ای تازه را برای فــرار از آن آغاز می کنند. قطعا بخشــی از 
مشــکلاتی را که در بحث دانــش آموختگان بیــکار وجود 
دارد، باید پای بی برنامه بودن دستگاه های متولی نوشت 
اما اگر واقع بینانه این مسئله را بررسی کنیم، درخواهیم 
یافت که بخشــی از مشــکلات موجود در این حوزه، ریشه 
های فرهنگــی نیــز دارد. بیشــتر دانشــجویان تــا قبل از 
ورود به دنیای کســب و کار، علایق و قابلیــت های اصلی 
خود را شناســایی نکرده انــد و نمی دانند چگونــه باید به 
شغلی دســت پیدا کنند؟ در عین حال، همین قشر بدون 
داشتن تجربه لازم، در جســت و جوی کار با درآمد مکفی 
و اعتبار بالا هســتند. جوانان بیکار علاقه مند هستند در 
یکی از ســازمان های دولتی یا وابســته به دولت مشغول 
به کار شوند، چرا که از این بابت اطمینان خاطر دارند که 
شــغل دولتی علاوه بر درآمد دایمی، احترام و شخصیت 
نیز به دنبال دارد. عملا با این رویکــرد، توان علمی را که 
به دســت آورده اند، صرف شــغلی می کنند کــه نیازمند 
خلاقیت و نوآوری نیســت و ابعاد کارمنــدی دارد.علاوه 
بر این، دانشــگاه نیز باید تلاش خود را برای ارتقای توان 
دانش آموختــگان در بازار کار با مهارت آموزی به ایشــان 
افزایش دهد تا خروجی کارآمدتری را تحویل جامعه دهد. 
البته ناگفته نماند که رشد جمعیت و ناکافی بودن سرمایه 
گذاری های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی، رشد 
اقتصادی پایین، نبود برنامه ریزی های دقیق و نداشتن 
مهــارت هــای حرفــه ای و کاربــردی از دیگــر علل جذب 
نشدن دانش آموختگان است.کارشناسان بر این باورند 
که ارتقای نرخ رشد اقتصادی، پویایی بازار و بخش تولید 
و جذب بیشتر نیروی کار را در پی خواهد داشت. طبعا نیز 
تاکید بر اصلاح این نرخ اســت اما این مقوله نیز الزاماتی 
دارد که خارج از حوصله ایــن بحث خواهد بود.البته باید 
توجه داشــت که رشــد اقتصادی تنها می تواند از شــدت 
معضل بیکاری بکاهد و گرنه این مســئله را در بلندمدت 
حل و فصــل نخواهد کــرد. به طور مثــال اگر روند رشــد 
اقتصادی در بازه ای مثلا 10 ساله تداوم یابد، می توان به 
جذب نیروی تحصیل کرده در بازار کار امیدوار بود. شاهد 
این مدعا کشور هندوستان است که در یک برهه زمانی با 
خیل عظیمی از نیروی بیکار محصل و غیر محصل مواجه 
بود اما توانســت این مشــکل را با رشــد اقتصادی بالا کم 
رنگ کند. بــه طوری که وضعیت اشــتغال در این کشــور 
از آغاز دهه 90 رو به بهبودی گذاشــت. امــا در مجموع، 
حل مسئله اشتغال در کشــور ایران، به نگاهی بلندمدت 
و برنامه ریزی های جامع تر نیاز دارد.بپذیریم که اکنون ، 
در بخش دولتی و شبه دولتی با مازاد نیروی کار و بیکاری 
پنهان وسیعی مواجه هســتیم. پس نباید صرفا به دنبال 
راهکارهــای مقطعی و ضربتی باشــیم بلکه بایــد با اتکا و 
ارتقــای توان بخــش خصوصــی، ظرفیتی مطلــوب را در 

بلندمدت برای این بخش فراهم آوریم.

بریده کتاب

*هر کس هر چیز را عاشقانه بخواهد به آن می رسد .
*این مرگ چیست که حضورش آدم را به مرور زندگی اش وا می دارد ؟ انگار زندگی 
در پیش چشــمانش رژه می رود و آدم از خودش می پرســد مــن در این زندگی چه 

کرده ام ؟ نمی پرسد چه خواهم کرد ؟ چرا که نمی داند کی نوبت به او می رسد ؟
*ســیم های زیر تار زنانه اســت و ســیم های بم مردانه و از تلفیق این دو اســت که 

موسیقی دلنواز زندگی نواخته می شود .
ساربان سرگردان - سیمین دانشور

استاد: از آدمای بزرگ مجسمه ساختیم و 
دورش نرده کشیدیم اگر کسی حرف این 
مجســمه ها رو باور کنه باید بین خودش و 

مردم نرده بکشه.
شب های روشن
کارگردان: فرزاد مؤتمن


